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  )نگاهى به زیارت وارث(خوبى ها  خلاصه

  

  محسن ربانى:  نویسنده

 ﷔ نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون

 دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
 است
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  آغازین سخن

  االله الرحمن الرحیم بسم
در «: آمد از او پرسید ﷒از اهالى عراق در مدینه ،به دیدار امام صادق  یکى

: مـرد گفـت   . » مى روى ؟ ﷒عراق که هستى ، آیا به زیارت قبر امام حسین 
  .» مى روم آرى«

را برایـت   ﷒آیا مى خواهى ثواب زیارت امـام حسـین   «: فرمود ﷒ امام
وقتى کسى آماده مى شود کـه  «: فرمود ﷒امام .» آرى«: مرد گفت .» بگویم ؟

برود ،فرشتگان آسمان با خوشحالى به یکدیگر خبـر   ﷒به زیارت امام حسین 
ن گاه که به طرف کربلا حرکت مى کند ،فرشتگان بـر او درود مـى   مى دهند؛ و آ

وقتى که مـى خـواهى امـام    «: فرمود ﷒سپس امام .» فرستند تا به کربلا برسد
را زیارت کنى ،این زیارت را بخوان که به ازاى هر کلمـه اش درى   ﷒حسین 

را به او آموخـت   زیارتى ﷒آنگاه امام .» از رحمت الهى به رویت باز مى شود
سلام «: در بخش اول این زیارت آمده است . معروف شد» زیارت وارث«که به 

سلام ! سلام بر تو اى وارث نوح ، پیامبر خدا! بر تو اى وارث آدم ،برگزیده خدا
سـلام بـر تـو اى وارث عیسـى ،روح     ! بر تو اى وارث موسى ،هم صحبت خدا

است ؛ حسین وارث زهد همـه پیـامبران    نهمه پیامبراحسین وارث علم » !خدا
است ؛حسین وارث شجاعت همه پیامبران است ؛ حسین وارث رنج ها و مشقت 
هاى همه پیامبران است ؛ حسین وارث فضایل همه پیامبران اسـت ؛ و خلاصـه   

  »خلاصه خوبى هاى«آنکه ، حسین 
بـه   ﷒هت امـام حسـین   شـبا  ﷒اگر چه امام حسین . پیامبران است  همه

  .پیامبران را بیان کردیم 
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آن که ما نیز بتوانیم قطره اى از دریاى بى کران خوبى هاى آن امام عزیز  امید
  .و همه پیامبران بزرگ را در خود داشته باشیم ؛ ان شاء االله 

  
  علیک یا وارث آدم صفوه االله السلام

  
  ! بر تو اى وارث آدم ، برگزیده خدا سلام

  اول نگاه
قابیل از خشم مى لرزید و به تندى ساقه هاى گنـدم را از زمـین مـى     دستان

. آن قدر عصبانى بود که ساقه هاى خشک گندم در دستش مچاله مس شـد . کند
تو پسر بزرگ تر باشى اما برادر کوچک تر جانشین پدر شود «: با خود فکر کرد

  ؟این ظلم نیست ؟
  ».او از تو بهتر است «: نیدگاه گویى در ذهنش صدایى ش نا

در خـود  . دندان هایش را به هم فشرد چند خوشه دیگر از گندم را کند قابیل
آیـا  .با این هدیه ، تکلیف ما مشـخص مـى شـود   «: زیر لب گفت . فرو رفته بود

و بعد دسته گنـدم را در بغـل گرفـت و بـه     » خداوند مرا مى پذیرد یا هابیل را؟
  .سوى محل قربانى رفت 

به آن جا رسید، هابیل را دید که کنار گوسفند چاقى ، آرام نشسته است  ىوقت
برادرش با یک دست ، شاخ گوسفند را گرفته بود و با دست دیگر پیشـانى او  . 

هابیل با دیدن برادر، سرش را تکـان داد و لبخنـدى زد؛ امـا    . را نوازش مى کرد
ندم را به زمین گذاشـت  گ هقابیل اخم کرد؛ سرش را برگرداند و کمى دورتر دست

حیـف از  «: بعد نگاهى به گوسفند هابیل انداخت وبا خود گفت . و کنارى ایستاد
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لااقـل گوسـفند لاغرتـرى رامـى     !این گوسفند نیست که مى خواهد قربانى شود 
بعد به ساقه هاى خشکیده و خوشه هاى ریز گندم نگاه کـرد و شـرمنده   » .آورد
رخاست و کمى دورتر ایستاد تا ببیند خداونـد،  ب. هابیل گوسفند را رها کرد. شد

ناگهان آتشى فروزان از شکاف کوه بـه زمـین   . قربانى کدامشان را قبول مى کند
لحظه اى بعـد، جـز چنـد تکـه     . آمد و در میان بهت قابیل ، گوسفند را سوزانید

هابیل سرش را بلنـد کـرد، چشـمهایش را    . استخوان اثرى از گوسفند دیده نشد
امیدوار بود قابیـل اینـک   . خندى از سر رضایت زد و به برادر نگاه کردبست ، لب

تسلیم خواسته خداوند شود؛ اما قابیل فقط به ساقه هاى کندم خیره شده بـود و  
! قابیـل  «: در ذهنش طنین صـدایى را مـى شـنید   . همان طور خشکش زده بود

زندان برادرت به وقتى از شما دو برادر، نسلى بوجود آید، فر.هنوز اول کار است 
فرزندان تو فخر مى فروشند و میگویند ما فرزندان کسى هستیم کـه قربـانى اش   

تو تنها یک راه حل دارى که جانشین پـدر شـوى ، فقـط یـک راه     . پذیرفته شد
  .قابیل در ذهنش به دنبال همان راه مى گشت » ...و

. ته بوددر چشمانش غمى عجیب جا گرف. نگاهش را از قابیل برداشت  هابیل
راه خود را گرفت تا بـه  . چرا قابیل این گونه بود؟چه قدر براى قابیل نگران بود

  :میخکوب کرد  سوى پدر برود؛اما ناگهان صداى قابیل ، او را بر جایش 
  !تو را حتما خواهم کشت  -

  چه قدر قابیل خود را. نگاهى به چهره برافروخته برادر کرد. برگشت  هابیل
این به من ربطى نـدارد؛ پـذیرفتن قربـانى بـه دسـت      «: گفت ! مى داد عذاب

پس از انـدکى سـکوت   . » او هم از انسانهاى پرهیزکار مى پذیرد. خداوند است 
اگر هم روزى دست به سوى من دراز کنى تا مرا بکشى ، مـن هـیچ   «: ،ادامه داد

بعـد  .» ترسمگاه دست به سویت دراز نمى کنم ؛ چون از پروردگار جهانیان مى 
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خواست بداند آیا این سخنان در او تاثیر مى گذارد . به چشمهاى قابیل خیره شد
. یا نه ؛اما قابیل هم چنان برافروخته و عصبانى با نفرت بـه او خیـره شـده بـود    

من به سوى تو دسـت دراز نمـى کـنم ؛    «: هابیل ،آخرین کلام را به قابیل گفت 
دت به سوى خدا بـازگردى و ایـن سـزاى    خو هچون مى خواهم باگناه من و گنا

آخر . با دست چشم نمناك خود را مالید. را برگرداند  بعد سرش . » ظالمان است
آن گاه به راه خود ادامه داد، در حالى که باد موهایش .او قابیل را دوست داشت 

  .را شانه مى زد
در سبزه زار وسیع که تا دور دست مـى رفـت ،بـه چـرا مشـغول       گوسفندان

در گوشه اى از این دشت وسیع تپه کوچکى قرار داشت که تـک درختـى   .ودندب
در خیالش هـیچ نقطـه تـاریکى    . هابیل در سایه آن خوابیده بود. میهمان آن بود
ملایم  ومى خورد،سبک   خیالش مانند باد خنکى که به صورتش . دیده نمى شد

ه هـاى عمـرش   بود؛ اما کمى دورتر، پشت درختى دیگر، قابیل سخت ترین لحظ
لبخندى بر لبهـاى  . به چهره هابیل چشم دوخت . کمى درنگ کرد. را مى گذراند

دلـش نمـى آمـد آن    ! آه که چه قدر این لبخند برایش آشنا بـود . هابیل نشست 
را که در دسـتش بـود    ىخواست سنگ. خود را عقب کشید. چهره را در هم ببیند

ن صداى شومى که آشـنایش بود،بـه   به زمین بیاندازد؛ اما ناگهان همان صدا؛ هما
قابیل دوید و خود را بالاى سـر  . » بهترین فرصت است! برو!برو«: او فرمان داد

  .برادر رساند، سنگ را بلند کرد و بر سر برادر کوبید
به صورت قابیل پاشید،انگار که به صورت خوابیده اى آبى بپاشند؛قابیل  خون

د،و سنگى خـون آلـود کـه در دسـتش     خود را بالاى سر برادر دی. به هوش آمد
  .سبزه ها سرخ رنگ شده بودند. داشت 
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بلند شد، چند قـدم بـه   . سنگ را به زمین انداخت . خود را عقب کشید قابیل
اگـر  . اما با این جسد چه مى توانست بکنـد ...خواست فرار کند؛ اما. عقب رفت 

  پدرش او را در این حال مى دید چه مى کرد؟
چند روزى بود که از هابیل خبرى . هرچه گشت ،هابیل را پیدا نکرد ﷒ آدم

بـه هـر   .خواست سراغش را از قابیل بگیرد؛ اما قابیل هم گم شده بود . نداشت 
گوسفندان . خود را به چرا گاه گوسفندان رساند. جا که فکرش مى رسید سر زد

. ه اطراف نگاه کـرد کمى ب. است  تادهمشغول چرا بودند؛ انگار که هیچ اتفاقى نیاف
همین طور که مى رفت لکه هـاى خـون   . به طرف تپه رفت ؛اما هیچ خبرى نبود

خط خـون را گرفـت و   . تپش قلبش شدید شد. رادید که بر کناره راه ریخته بود
در آنجا یک سنگ خـون آلـود و سـبزه هـاى خـونین      . خود را روى تپه رساند

. دسـت و پـایش لرزیـد   . دچشم هاى جست و جوگر آدم را به خود جلب کردن
بـا  . همه چیز را فهمید؛اما نمى خواست باور کند. نشست . نتوانست سرپا بایستد

  اما آن سنگ چه بود؟» حتما گرگى گوسفندى را پاره کرده است«: خود گفت 
فرزند جوانش را . دستش را روى صورتش گذاشت و اشک ریخت  ﷒ آدم

. خـط خـون را گرفـت     ﷒آدم . دردناك بـود  این چه قدر. از او گرفته بودند
از دشت گذشت و بـه منطقـه اى پـر از    . همان طور که ناله مى کرد، به راه افتاد

را دید؛ انگار دوبـاره روى   هکمى که جلوتر رفت ، جایى کنده شد. درخت رسید
یل آدم اطمینان داشت که قاب. آن خاك ریخته بودند و چیزى را پنهان کرده بودند

ناگهان صـداى آسـمانى وحـى ، آدم    . کشته شده ؛ اما هنوز در دلش امیدوار بود
 رناله کرد؛ گریه سر داد؛ خـاك گـو   ﷒آدم . را از راز قتل هابیل آگاه کرد ﷒

چـه گونـه توانسـتى    ! آه ، قابیـل  «: هابیل را بر سر و صورت پاشـید و گفـت   
آمد که چهره زیبایش را به خون آلوده کنـى ؟  برادرت را بکشى ؟ چه گونه دلت 
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اما هیچ کـس  » !آه کاش ، مى دانستى داغ فرزند چه قدر براى پدر سخت است 
  .نبود که این را بفهمد و با او همدرد شود

  دسـتى بـه ریـش    . پس از ساعت ها از سر گور هابیل برخاسـت   ﷒ آدم
ه سوى حوا رفت تا او را نیز آگاه بلندش که خیس و گل آلود شده بود کشید و ب

او چهـل روز تمـام بـه یـاد فرزنـد      . نبـود  ﷒این پایان گریه هاى آدم . سازد
تسکینى جز یاد خـدا نبـود؛ و    هیچبراى داغ فرزند . جوانش گریه کرد؛ حوا نیز

را بـه آدم  ) شـیث (خداوند نیز فرزند دیگـرى  . را آرام مى کرد ﷒همین ، آدم 
  .داد ﷒
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  دوم نگاه
در گوشه گوشه میدان جنگ . طبل و هیاهوى دشمن درهم آمیخته بود صداى

،لکه هاى بزرگ خون که اینک در آن هواى گرم خشک شده بودنـد دیـده مـى    
در آن سوى میدان ، على اکبر افسار اسب را به دست گرفته بود و به دنبـال  . شد

بروم وبا ایـن   ناجازه بدهید به میدا! پدر«: نزد پدر آمد و گفت . خود مى کشید
  .» گروه نفرین شده بجنگم

آراسـته بـه     قامت موزونش . نگاهى به سراپاى پسرش کرد ﷒حسین  امام
اجازه داد کـه علـى بـه میـدان      ﷒امام . زره و کلاهخود، زیباتر جلوه مى کرد

ایـن کـار لحظـه اى بـه طـول      . سپس او را بغل کرد و به سـینه اش فشـرد  .برود
نگاهى به چهره نگـران  . شود اسبعلى از پدر جدا شد و رفت تا سوار . انجامید

مى دانسـت کـه   .دلش به حال پدر سوخت ! پدر کرد، آه که چه قدر پیر شده بود
امـام  . سوار اسب شد. اگر برود، پدر چه قدر قصه مى خورد ؛ اما باید مى رفت 

صداى گریه آهسته على را که شـنید، رو بـه آسـمان    . او نگاه کرد،خیره به  ﷒
  :دکرد و فرمو

تو شاهد باش ، جوانى که شبیه ترین شخص به رسول خداست ، به  خداوندا«
  .» جنگ این قوم مى رود

چند . اشک خود را از نگاه امام پنهان کرد و سرش را به پایین انداخت  على
مانش را پاك کرد، افسـار را کشـید و   على اشک چش. لحظه در سکوت گذشت 

امـام بـا   . لحظه اى مکث کرد و به تاخت به سوى میدان رفت .اسب را برگرداند
  .چشمانى نگران فرزند عزیزش را بدرقه کرد

مـن  : صداى رسایش را بلند کرد و رجـز خوانـد  . در برابر لشکر ایستاد على
، اولین حنیف دنیـا و   من فرزند ابراهیم خلیل. على فرزند حسین بن على هستم 
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در تمام دنیا کسى . هم او که خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. بانى کعبه هستم 
و » بـدر «کـه در جنـگ    تجد من على بن ابیطالب اس ـ. نیست که او را نشناسد

را کشـت و  » عمرو بن عبـدود «او در جنگ خندق . پرچمدار اسلام بود» احد«
اى کسانى که براى حمایـت از  (آیا در بین شما . را براى اسلام فتح کرد» خیبر«

کسى هست که اجداد مرا نشناسد و نداند ) کفر و ظلم ، شمشیر از نیام کشیده اید
  که پدرم نوه رسول خداست ؟

لشکریان عمر سـعد او  . على که تمام شد، به قلب سپاه دشمن هجوم برد رجز
اره گر على بود، اینک جـز نعـره   که از دور نظ ﷒امام حسین . را احاطه کردند

ازدحام دشمنان . هاى دشمن و چکاچک شمشیرها، چیزى نمى دید و نمى شنید
ایـن  . اى کارى بـه او بزننـد   هدر اطراف على مانع از آن بود که همه بتوانند ضرب

بـرق  . بهترین فرصت براى على بود تا شمشیرش را از خون آنان رنگـین سـازد  
منان را مى شکافت و گهگاه صداى ناله یکى از شمشیرش چهره هاى سنگى دش

عرق ، سر و روى على را پوشانده بود و گرد و غبار . آنان به هوا برمى خاست 
در حالى که بانگ اللهّ اکبر سرمى داد مى  محاباعلى بى . بر صورتش نشسته بود

  .جنگید
راه خود را بـاز  . على از شدت گرما، تشنگى و گرد و غبار خشک شد گلوى

ناگهان على رادید که به سوى  ﷒امام حسین . کرد واز میان دشمنان بیرون آمد
او مى آید؛جاى جاى بدنش از لکه هاى خون ، رنگین شده بود و تکه هـایى از  

چند  ﷒امام . على نزد پدر آمد.لباسش بر اثر ضربه هاى شمشیر پاره شده بود
لب هاى على خشـک شـده بـود،    . لى ایستادقدم جلوتر رفت و در کنار اسب ع

عرق بر سرو رویش نشسته بود و گرد و غبار به صورت عرق کرده اش چسبیده 
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تشنگى و گرماى هوا مرا خسته کرده ! پدر: على که نفس نفس مى زد گفت . بود
  هست که اندکى تشنگى ام را بر طرف کند؟ بىآیا در خیمه ها آ. است 

سر علـى را  . به کنار على آمد. را فراگرفت  ﷒، چشمان نگران امام  اشک
لب هایش را به لب هاى على چسباند و بعد بـا دسـت عـرق از    . به سینه فشرد

به زودى جـدت رسـول خـدا را    . کمى صبر کن : پیشانى پسر پاك کرد و گفت 
هرگز تشنه نشـوى   گرملاقات مى کنى و او تو را آن چنان سیراب مى کند که دی

چکاچک شمشیرها . باز محاصره بود و گردو غبار. دوباره به میدان رفت على . 
چندى در میان سر و صدا و گرد و غبـار گذشـت کـه    . بود و برق شمشیر على 

سـپس  .ناگهان مردى کمانش را در دست هایش فشرد و آن را در هوا بلند کـرد 
پـاى  اگـر ایـن جـوان را از     باشـد گناهان تمام عرب بـه گـردن مـن    «: نعره زد
على با یک سوار دیگر درگیر بود؛ مرد گلـوى  . به سوى على رفت . » درنیاورم

تیر از کمان رها شد و زیر حلقـوم علـى را   . على را نشانه رفت و کمان را کشید
: على بى حال شد ؛ افسار اسب را رها کرد و فریـادزد . خون فواره زد. پاره کرد

که به تو سلام مى رسـاند و مـى    رسول خدا را مى بینم کنونا! خداحافظ! پدر«
اسب بـى  . سپس سرش را بر گردن اسب گذاشت . » زودتر به سوى مابیا: گوید

هر یک از سربازان که پیکر بى دفـاع علـى را، مـى    . اختیار به هر سو مى رفت 
  .ادپیکر بى جان على که به زمین افتاد، اسب ایست. دید، ضربه اى بر او مى زد

  .ته بودبه ملاقات جدش رف على
سپاه دشمن ، خود را عقب کشیدند و در صف هاى مرتب سر جـاى   سربازان

  .خود ایستادند
گذاشت   سر على را روى زانویش .به سرعت خود را به على رساند ﷒ امام

صورت على غرق در خون . و چشمان اشک آلودش را به صورت على دوخت 
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آنگـاه  .خـون را از صـورت علـى پـاك کـرد      با گوشه پیـراهن ،  ﷒امام . بود
روى صـورت   ﷒صورتش را به صورت على چسباند، قطره هاى اشک امـام  

داغ فرزنـد،  .چند لحظه بدون آنکه تکانى بخورد، همان طـور مانـد  .على نشست 
پدر در سوگ فرزند جوانش آرام آرام گریسـت و  .قلب خسته پدر را زخمى کرد

هـیچ  .» پس از تو خاك بر سر دنیا و زندگى دنیا! على  اى«: با خود زمزمه کرد
هـر   ﷒میدان جنگ بود و امـام   خشد؛اماچیز نمى توانست این زخم را التیام ب

همان طور که سر علـى را روى  . چه زودتر مى بایست از فرزندش جدا مى شد
یمـه هـا   دستانش گرفته بود، از یارانش خواست که بیایند و برادر خود را بـه خ 

  ببرند
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  علیک یا وارث نوح نبى اللّه السلام

  
  !بر تو اى وارث نوح ، پیامبر خدا سلام

  اول نگاه
دست پسـر نوجـوانش را گرفتـه    . هیکل درشت و چهار شانه داشت  پیرمرد،

که او را دید، خاطرات سال هاى دور در ذهنش  ﷒نوح . بود واز دور مى آمد
. همان سال هایى که جوان بود.این پیرمرد چهره آشناى آن سال ها بود. زنده شد

هجوم آورد؛ اما در آن سـال هـا،    ﷒با دیدنش ده ها خاطره تلخ به ذهن نوح 
  .یک اتفاق برایش بیش تر دردناك بود

تش بت ها مشغول بودنـد؛ یـک شـب    شب مردم شهر در بت خانه به پرس آن
بت ها را روى تخت هاى بزرگ گذاشته بودند و به کسانى که . گرم تابستانى بود

پیرزنى ظرفى را که در آن مقـدارى  .براى بت ها هدیه مى آوردند نگاه مى کردند
  .گفت  ىزیرلب چیز. گندم بود، به کنار تخت آورد و بر زمین گذاشت 

  .برگشت و به میان جمعیت رفت  بعد
  :باخود گفت . که از پشت دیوارى به آن زن نگاه مى کرد، دلش گرفت  نوح

بت هایى که حتـى نمـى تواننـد از    . به چه چیزهایى دل بسته است !  بیچاره
  خود دفاع کنند، چگونه نیازهاى تو را برآورده مى کنند؟

ه پایش را بسته بود، بـه کنـار   از آن مرد جوانى آمد، مرغ بیچاره اى را ک بعد
مرغ را به زمین گذاشـت و بـه جـاى    . خواسته خود را بر زبان آورد.تخت آورد

نوح نتوانست بیش .چند نفر دیگر هم چیزهایى براى هدیه آوردند. خود برگشت 
در کنار بت ها ایسـتاد و   ارو به روى آنه. به میان جمعیت آمد. از این تحمل کند
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چرا این بت هاى بى جان رامى پرستید؟خدا را بپرسـتید  ! دم مر! اى «: فریاد زد
  »!واى به حال شما از عذاب روز قیامت . که جزا و معبودى نیست 

این دیوانه کیست که هر بـار در بـت خانـه    «: از میان جمعیت فریاد زد کسى
چـرا او را ادب  .جنجال مى کند؟او خود گمراه است ، مى خواهد ما را گمراه کند

  »ید؟نمى کن
من فرستاده پروردگار جهانیـانم  . من نه دیوانه ام و نه گمراه «: فریاد زد نوح

  .» ...که پیام او را به شما مى رسانم 
مـرد  . حرف هایش تمام نشده بود که چند نفر به سوى او هجوم آوردند هنوز

چـه مـى گـویى ؟ نـوح     : بـا عصـبانیت گفـت    . جوان درشت اندامى جلو آمـد 
. ز جوابش را نداده بود که آن مرد، مشت محکمى بـه صـورت نـوح زد   هنو ﷒

بینى اش را پاك . نوح با دست صورتش را پوشاند. خون از بینى نوح جارى شد
من به شما اندرز مى دهم و از خدا چیزهایى مـى دانـم   «: کرد و دوباره ادامه داد

  .» که شما نمى دانید
از درد  ﷒نـوح  . ات مشت و لگد گرفت را زیر ضرب ﷒جوان ، نوح  مرد

مردم سروصـدا  . به خود مى پیچید ؛ اما هم چنان حرف هایش را تکرار مى کرد
عده اى انگشت خود را در گوش فـرو  . را نشنوند ﷒مى کردند تا صداى نوح 

 -کـه بـه گمـان آنـان گمـراه کننـده بـود        -را ﷒برده بودند تا صـداى نـوح   
بگذارید عبـادت  . او را از این جا دور کنید«: زنى از میان جمعیت گفت .نشنوند
  .» کنیم

فریـاد   ﷒نـوح  . را کشان کشان از بت خانه بیرون برد ﷒مرد، نوح  همان
آیا از این که بر مردى از خودتان از سوى پروردگار وحى نـازل شـده   «: مى زد

  »ب مى کنید؟تا شما را بترساند، تعج
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را در گوشه  ﷒آن مرد جوان نوح . کسى به حرف هایش گوش نمى داد اما
  .اى در میان خار و خاشاك رها کرد و برگشت 

شب ، یکى از شب هاى تلخ زندگى نوح بـود و آن مـرد جـوان ، همـین      آن
 پیرمرد که نزدیک شد، نوح لبخندى زد. پیرمرد بود که اینک به سوى او مى آمد

  .مدتى بود تو را نمى دیدم ! خوش آمدى : و گفت 
  .اخم کرد و سرش را برگرداند پیرمرد،

  .» پیر شدى و دیگر قدرت آزار دادن ندارى«: زیرلب گفت  ﷒ نوح
  »چى ؟ تو چى گفتى ؟«: گفت  پیرمرد
 ـ . به پروردگارتان ایمان بیاورید«: گفت  ﷒ نوح ه من نه غیب مى دانـم و ن

زیاد بـا  ! بس کن «: را قطع کرد ﷒پیرمرد، سخن نوح .» ...فقط. فرشته هستم 
بعد بدون .» اگر راست مى گویى ، بگو که خدایت عذاب بفرستد. ما بحث کردى 

این مرد رامـى بینـى ؟   : کرد و گفت  پسرشآن که منتظر پاسخ نوح شود، رو به 
او جـادوگرى  . مبادا که تـو را از آیینـت بـاز دارد   . تامى توانى از او دورى کن 

  .دروغگوست 
اگر مـن دروغ بگـویم ،   «: نگاه کرد، نوح گفت  ﷒، با نفرت به نوح  جوان

  .» ...گناهش بر گردن من است ؛ولى 
ده بود که پسرك خم شد، مشتى خاك از زمین تمام نش ﷒حرف نوح  هنوز

  .برداشت و به صورت نوح پاشید
صداى خنده . ، پر از خاك شد و نتوانست چشمش را باز کند ﷒نوح  چشم

دیگـر  . نشسـت    غصه بر دلش . مرد و پسرش را شنید که از آنجا دور مى شدند
من هر روز و هر شـب   !پروردگارا«: سرش را بلند کرد و گفت . خسته شده بود

 ـ.مردم را دعوت مى کنم ؛ ولى آنان از فرار مى کنند انگشـت خـود را در    اهىگ
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گوش فرو مى کنند و گاهى پیراهن خود را بر سر مى کشند و تند از کنـارم دور  
از تو مى خواهم هیچ جنبنده اى از کافران را باقى نگذارى که ! خدایا . مى شوند

  .» این چند مومن راهم گمراه مى کنند اگر آنان را زنده بگذارى ،
از قوم تو جز همانـان  ! اى نوح «: نشست  ﷒آسمانى در جان نوح  صداى

اینـک بـا   . پـس غمگـین مبـاش    . که ایمان آوردند، دیگر کسى ایمان نمى آورد
  .» راهنمایى ما کشتى بساز، که ما کافران را غرق خواهیم کرد

مـردم دسـته   . خبر به زودى در شهر پیچیـد . به ساختن کشتى پرداخت  نوح
صداى قهقهه شان براى نوح . دسته نزد نوح مى آمدند و به کار او خیره مى شدند

و یارانش دردناك بود ؛ اما آنان بدون آن که نگاهى به کافران بکنند، به کار  ﷒
  .خود مشغول بودند

ت کشـیده و بـه نجـارى    مثل این که نوح از پیامبرى دس«: نفر مى گفت  یک
  .» روى آورده است

ما از قحطى آب ناله مى کنـیم و نـوح دارد کشـتى مـى     «: مى گفت  دیگرى
  .و بعد با صداى بلند مى خندیدند. » سازد که غرق نشود

اگر شما ما را مسخره «: در جواب آنان فقط این جمله را مى گفت  ﷒ نوح
خواهیم کرد؛ آن روز کـه عـذاب خـدا فـرا     مى کنید به زودى ما شما را مسخره 

  ».برسد
  »!...عذاب خدا!... عذاب خدا«: فقط مى خندیدند و مى گفتند آنان
کشتى ساخته مى شد، نوح سخت ترین طعنـه هـا و تمسـخرهاى آنـان را      تا

آن گاه که کشتى ساخته شد، قهقهه و خنده کافران بـه گریـه و نالـه    . تحمل کرد
  .تبدیل شد
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  دوم نگاه
بـه   ﷒عاشورا که طلوع کرد، لشکر دشمن در برابر خیمه هاى امـام   ابآفت

امـام  . پیچیـد  ﷒سروصداى لشکریان در میان خیمه هاى امـام  . صف ایستادند
همهمـه و   ﷒با خـروج امـام   . لباس رزم بر تن کرد و از خیمه خارج شد ﷒

  .من از هر طرف به هوا برخاست فریادهاى وحشیانه لشکریان دش
قبل از آنکه قیامت شود، بـه  ! اى حسین «: رادید، فریاد زد ﷒که امام  شمر

  »!سوى آتش شتافتى 
ایستاده بود، خشمگین شد ؛ امـا امـام    ﷒بن عوسجه که در کنار امام  مسلم
» کیست ؟ گویا شمر است این«: آرام و خونسرد نگاهى به مسلم کرد فرمود ﷒

.  
  .» بله خود اوست«: گفت  مسلم
تو بـه رفـتن   ! اى پسر زن بز چران «: صدایش را بلند کرد و فرمود ﷒ امام

مسلم تیرى در کمان گذاشت تا به سـوى شـمر پرتـاب    » !در آتش سزاوارترى 
او را هـدف  اجـازه بدهیـد کـه    «: مسلم گفت . دستش را گرفت  ﷒امام . کند

  .» بگیرم و به جهنم بفرستم
بعد بـه سـوى   .» نمى خواهم ما آغاز گر جنگ باشیم! خیر«: فرمود ﷒ امام

یکـى از  . نگاهى بـه اطـراف کـرد   . افسار اسب را به دست گرفت . اسبش رفت 
  »!با آنان صحبت کن ! بریر«: یارانش را دید، فرمود

. از خـدا بترسـید  ! اى مـردم  «: زد به طرف لشکر دشمن رفت و فریـاد  بریر
فرزند رسول خدا با فرزندان و خانـدانش در مقابـل شماسـت ، از او چـه مـى      

  »خواهید؟
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ـه را       «: لشکریان دشمن برخاست  فریاد مى خـواهیم کـه امـر امیـر عبیـد اللّ
فرزنـد پیـامبر تنهـا گذاشـتید و بـه      ! واى بر شما«: بریر فریاد زد.» اطاعت کند

چه انسـان هـاى پسـتى    . ید، واز دادن آب به او خود دارى کردیدعبیداللهّ پیوست
  .» خداوند شما را در قیامت سیراب نکند! هستید
چه مى گویى ؟ ما نمـى فهمـیم چـه مـى     «: نفر از میان دشمن فریاد زد یک

سپاس خدا را که شما «: بریر فریاد زد. » گویى ؟ ما از قیامت سر در نمى آوریم
تیر خود را به سوى آنان بفرست تا تو را در حالى کـه  ! ایاخد. را بهتر شناختیم 

  .» ...خشمگین هستى ، ملاقات کنند
قهقهه و خنده بود و تیرهایى کـه از سـر مسـتى بـه سـوى بریـر مـى         پاسخ
  .برگشت  ﷒بریر ناچار به سوى امام . فرستادند
ن چـه را کـه لازم   سوار اسب شد و به سوى میدان رفت تا همـه آ  ﷒ امام

در مقابل لشکر عظیم دشمن ایستاد، دستش را بلند کرد وبـا  . بود، به آنان بگوید
لشکریان هلهله مى کردند و مى خندیدند . اشاره از آنان خواست تا ساکت شوند

شما را چه مى شود که سـاکت نمـى   «: زد دفریا ﷒امام . تا صدایش را نشنوند
مى خواهم راه راست را به شما نشـان دهـم   . مى دهیدشوید و سخن مرا گوش ن

  .» تا هر که اطاعت کند هدایت شود
: صدایش را بلندتر کـرد و فرمـود   ﷒امام . چندى لشکر، کمى آرام شد پس

این دنیا شما را ... سپاس خدا را که دنیا را آفرید و آن را از بین رفتنى قرار داد«
شیطان بر شـما  ... آن دل بندد، امیدش را قطع مى کندمغرور نکند، زیرا هر که به 

واى بـر شـما بـا    ...چیره شده و یاد خداى بزرگ را از دل هاى شما برده است 
  .» ...قصدى که دارید

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


18 
 

آنان چنان مست گمراهى خـود بودنـد   . و شادى دشمن تمامى نداشت  هلهله
انا الله «: ش را ادامه دادسخن ﷒امام . که هیچ سخنى آنان را به هوش نمى آورد

واى بـه  . شما گروهى هستید که بعد از ایمانتان کـافر شـدید  . و انا الیه راجعون 
  »!حال ستمگران 

از لشکر جدا شد و جلو آمد ؛ خنده اش را فرو داد و خیلى جدى گفت  شمر
:  

بـه مـا بفهمـان تـا     . این ها چیست که مى گویى ؟ ما نمى فهمـیم  !  حسین«
  .قهقهه اى سر دادبعد » بفهمیم
نگاهش را از شمر برداشت ، بدون آن که به سخنش اهمیتى بدهـد،   ﷒ امام

از خـدا  . آخـرین سـخنم ایـن اسـت     «: به لشکریان دشمن نگاه کرد و ادامه داد
قتل من و هتک حرمتم بر شما جایز نیست ؛ چـون مـن   . بترسید وبا من نجنگید

این سخن پیامبر را شنیده باشـید کـه حسـن و    شاید . فرزند دختر پیامبر شمایم 
  »آیا سخن مرا تصدیق مى کنید؟. حسین سروران جوانان اهل بهشتید

بـه خـدا سـوگند از زمـانى کـه      «: ادامـه داد  ﷒امام . کس جوابى نداد هیچ
با این همه اگر . دانستم خداوند دشمن دروغگوست ، هرگز سخن دروغ نگفته ام 

انید، از کسانى که در میان شما هستند و این سـخن را شـنیده   مرا دروغگو مى د
  .» اند بپرسید
» من به خدا شک داشته باشم اگر بفهمم که تو چه مى گویى«: فریاد زد شمر

.  
به خدا سوگند تو هفتاد «: بن مظاهر در کنار امام ایستاده بود فریاد زد حبیب

آرى ، . را نمى فهمى بار به خدا شک دارى و راست مى گویى که سخن حسین 
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تو نمى فهمى ؛ چون خداوند به قلب سنگى تو مهر زده کـه هـیچ چیـز را نمـى     
  .» فهمى

آیا شما نبودید که از من خواستید به نزد «: پس از سخن حبیب ادامه داد امام
مـا نمـى   «: مردى از میان جمعیت دشـمن گفـت   » شما بیایم تا مرا یارى کنید؟
  .» ر عبیداللهّ را بپذیر تا کشته نشوىفهمیم چه مى گویى ؛اما ام

به خدا سوگند هرگز دست ذلت به سوى شـما دراز  ! هرگز«: فرمود ﷒ امام
اگر بخواهید مرا سنگباران کنیـد، بـه   . نمى کنم و هم چون بردگان فرار نمى کنم 

  .» پروردگار خود و شما پناه مى برم
گاه امام برگشت ، از اسب فرود آمـد و افسـار آن را بـه دسـت یکـى از       آن

  .داد  یارانش 
دیگـر هـیچ یـاورى    . یکه و تنها در مقابل دشمن ایستاد ﷒ظهر امام  هنگام

خود  ﷒امام . به شهادت رسیده بودند ﷒نداشت ، همه یاران و فرزندان امام 
عـرق  . خشک و ترك خورده بود ﷒لب هاى امام . داشت  عزم رفتن به میدان

. چند لحظه در مقابـل لشـکر دشـمن ایسـتاد     ﷒امام . بر صورتش نشسته بود
آیا مى دانید با که مى جنگیـد؟  «: شمر فریاد زد. سپس به سوى آنان حرکت کرد

  .» منتظر چه هستید؟ حمله کنید. با فرزند قاتل اعراب 
حلقـه   ﷒شمشیرزن ها دور امام . نشانه رفت  ﷒یرها به سوى امام ت سیل

خـون چهـره اش را   . وارد مـى کردنـد   ﷒زدند واز هر سو ضربه اى بـه امـام   
: با صداى لرزانى فرمود. دیگر طاقت نشستن روى اسب را نداشت . پوشانده بود

سوگند پس از من هـیچ کـس را نمـى     خدا هب. براى قتل بزرگى جمع شده اید«
  .» کشید تا اینکه عذاب خداوند گریبانگیر شما مى شود
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امام درمیان سروصداى شمشیرها، شیهه اسبان و نعره دشمنان گم مـى   صداى
  .شد

به خدا قسم به زودى خون هاى شما به زمین ریختـه مـى   «: فرمود ﷒ امام
مگر آن که عذاب دردناکى را نصیب شما شود و خداوند به این راضى نمى شود، 

  .» کند
  .امام کم کم ضعیف تر شد و خورشید کربلا غروب کرد صداى

نگاه دشمن ، این پایان ماجراى کربلا بود ؛اما پس از مدت کوتاهى ، خون  در
شادى و هلهله کافران را بـه نالـه تبـدیل کردنـد و عـذاب       ﷒خواهان حسین 

  .چشاندندخداوند را به آنان 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


21 
 

  علیک یا وارث ابراهیم خلیل اللّه السلام

  
  بر تو اى وارث ابراهیم دوست خدا سلام

  اول نگاه
فرماندهان لشکرش در صفى . در تالار روى تخت پادشاهى نشسته بود نمرود

در ردیف مقابل ، کاتب نمرود، قاضى شهر و دیگر . مرتب مقابلش ایستاده بودند
  .درباریان ایستاده بودند

پس از آن که با چشم هاى درشتش به تک تک حاضـران نگـاه کـرد،     نمرود
خوب ، حالا که به دستور قاضى ، این جوان به اعـدام محکـوم شـده ،    «: گفت 

  .» باید هرچه زودتر کار را تمام کنیم
  .در تایید حرف او سرشان را تکان دادند حاضران
ده کنید؛ البتـه فکـر مـى    براى تهیه آتش تامى توانید، هیزم آما«: گفت  نمرود

کنم مردم ساده لوح شهر ما به خاطر بت ها هم که شده به اندازه کافى هیزم جمع 
  .» مى کنند
. با خنـده اش حاضـران نیـز خندیدنـد    . صداى قهقه شان در تالار پیچید بعد

نمرود جلوى خنده اش را گرفت وبا انگشت گوشت آلودش به فرماندهان لشکر 
. شما هم تا مى توانید باید از سـربازان خـود کـار بکشـید    «: اشاره کرد و گفت 

هرچه هیزم بیشتر باشد، ترس مردم بیش تر مى شود و دیگر کسى مثل ابـراهیم  
  .» پیدا نمى شود
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این آتشى کـه  ! معذرت مى خواهم قربان «: از وزیران جلو آمد و گفت  یکى
همـه جـا    ممکن اسـت بـه  . شما مى خواهید فراهم کنید، خیلى خطرناك است 

  .» سرایت کند
در این صورت بهتر است آتش را در بیابان بـر  ! راست گفتى «: گفت  نمرود

  .» پا کنیم تا خطرى نداشته باشد
البته من فکر مى کـنم کـه اگـر دور آتـش را دیـوارى      «: مرد ادامه داد همان

  .» بکشیم ، خیال ما راحت تر مى شود
این کار را سربازان لشـکر انجـام   . بله ، بله ، فکر خوبى است «: گفت  نمرود

  البته برى آن که ما بتوانیم به خوبى سوختن ابراهیم را ببینیم ،. خواهند داد
  .» ساختمان بلندى هم ساخته شود باید
چنین آتشى ، بسیار خطرنـاك  ! قربان «: از فرماندهان جلو آمد و گفت  یکى

تما مى توانید حدس بزنید که تا چه فاصـله اى کسـى نمـى    ح. و سوزنده است 
  .» تواند به آتش نزدیک شود

پس آن ساختمان را در فاصله اى بسازید که گرماى آن ما را «: گفت  نمرود
  .» آزار ندهد
منظورم ایـن بـود کـه چـه     . اما من مقصود دیگرى داشتم «: مرد گفت  همان

  »زد؟کسى مى تواند ابراهیم را به آتش بیندا
همه به یکدیگر . هیچ جوابى به ذهن کسى نیامد. به دهان مرد خیره شد نمرود

  .نگاه مى کردند تا پاسخى پیدا کنند؛ اما کسى حرفى نمى زد
  .» مثل اینکه باید راه دیگرى پیدا کنیم«: نفر از میان فرماندهان گفت  یک

  .با تکان دادن سر حرفش را تایید کردند دیگران
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بـه شـکل مـردى وارد    » شیطان«ناگهان از در تالار، . ذشت لحظه اى گ چند
چشمانش سرخ و ترسـناك بـود و   . قدى بلند و چهره اى استخوانى داشت . شد

: با ورودش نمرود خود را جا به جا کرد و پرسید. لبخندى موذیانه بر لب داشت 
  »تو کیستى ؟« 

 ـ   «: با صداى عجیبى گفت  شیطان ه سـال  من یکى از پیـروان شـما هسـتم ک
هاست در بیا بان زندگى مى کنم ؛ چون فهمیدم براى انداختن ابـراهیم در آتـش   

  .» دچار مشکل شده اى ، آمده ام تا تو را راهنمایى کنم
آن قدر خوشحال شد که یادش رفت از او بپرسد از کجا فهمیده که این  نمرود

کـار  خوب ، چه طور؟ چـه  «: فورى پرسید. مشکل براى آنان پیش آمده است 
  »باید بکنیم ؟
دو تن از نجاران زبردست شهر را به اینجا بیاور تابـه آن هـا   «: گفت  شیطان

  .» راه ساختن وسیله اى را بیاموزم که با آن ابراهیم را به آتش پرتاب کنند
وقتـى آمدنـد، شـیطان بـا     . فورى دستور احضار استادان نجـار را داد  نمرود

منجنیق که ساخته شد، . ا منجنیقى بسازندمهارت خاصى آنان را راهنمایى کرد ت
  وقتى نمرود کار منجنیق را دید،. آن را نزد نمرود آوردند تا آزمایش کنند

با صداى بلند خنده اى کرد و گفت . خوشحالى در پوست خود نمى گنجید از
امـا هرچـه   . » آن مرد را بیاورید تا به خاطر نقشه اش هدیه اى به او بـدهیم «: 

  .را پیدا نکردند گشتند آن مرد
مى   فردا ابراهیم را به آتش . خوب ، دیگر درنگ جایز نیست «: گفت  نمرود
  .» سپاریم
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دود هم چون غبارى . آتش و زبانه اى که مى کشید وحشت انگیز بود صداى
در اطراف آتـش دیـوار بلنـدى    . که از گرد باد بر مى خیزد، به آسمان مى رفت 

  .کشیدند تا آتش به اطراف نفوذ نکند
دورتر، جایى که زبانه آتش به آنجا نمى رسید، مردان و زنان تماشـاگر   خیلى

  .گرد آتش جمع شده بودندعربده کشان و قهقهه زنان 
قسمتى از گرداگرد آتش که مردم راه به آنجا نداشـتند، سـاختمان بلنـدى     در

نمرود بـر تختـى بـزرگ    . قرار داشت که بر بام آن بساط عیش نمرود فراهم بود
غلامى پشت سر نمرود ایستاده بود و سـایبانى را روى سـر نمـرود    . نشسته بود
. دست روى دست گذاشته و سر پا ایستاده بودندنزدیکان و درباریان . گرفته بود

چشم هـاى درشـت و   . خیره به عمق آتش نگاه مى کرد. نمرود هیچ نمى گفت 
نمرود به . صورت پهن و گوشت آلودش ، جلو آتش ، سرخ وبرافروخته شده بود

پـس از  . چند سرباز در کنارش ایستاده بودند. پایین نگاه کرد، منجنیق آماده بود
را  ﷒ناگهـان ابـراهیم   . و اشاره اى کرد د، نمرود دستش را تکان داچند لحظه 

جـاى جـاى   . دست هایش را بسته بودند. آوردند و در کنار منجنیق نگه داشتند
  .صورتش کبود و پاى نحیف و استخوانى اش برهنه بود

تى کـه  صداى قهقهه نمرود بلند شد و به پشت ، روى تخ ﷒دیدن ابراهیم  با
این صحنه چنان غیر منتظره بود که در باریـان نگـران   . روى آن نشسته بود افتاد

شدند و فکر کردند براى نمرود مشکلى پیش آمـد؛ امـا وقتـى کـه نمـرود بـدن       
نیـز شـروع بـه خندیـدن      نسنگین خود را تکانى داد و سر جایش نشست ، آنا

  .کردند
آیا خدایت مى تواند تـو  «: ت چهره اش را در هم کرد و به ابراهیم گف نمرود

  »را از این آتش نجات دهد؟
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  .سخنى نگفت وزیر لب چیزى را زمزمه کرد ابراهیم
زودتر او «: که پاسخى از ابراهیم نشنید، به سربازها اشاره کرد و گفت  نمرود

  .» را به آتش بیندازید
شـاند و  یکى از سربازان ابراهیم را در جایش ن. را بر منجنیق گذاشتند ابراهیم

دیگرى به سختى ، طنابى را که ضامن منجنیق بود حرکت داد و ناگهـان ابـراهیم   
نمرود و اطرافیان با چشم ، مسیر افتادن ابراهیم بـه  . را به سوى آتش پرتاب کرد

مردم به آسـمان رفـت امـا در     وىفریاد شادى و هیاه. آتش را دنبال مى کردند
آتش سپرده مـى شـود، سـخت ناراحـت     آسمان ، فرشتگان از این که ابراهیم به 

در زمین فقط یـک نفـر   ! پروردگارا«: یکى از فرشتگان به خداوند گفت . بودند
  »دادى که او را بسوزانند؟  آیا به دست دشمنش . هست که تو را عبادت مى کند

  هنـوز ابـراهیم در آتـش    . که حال ابراهیم را دید، به سـوى او آمـد   جبرئیل
چشم هاى ابـراهیم بسـته   . آسمان جبرئیل به نزد ابراهیم آمد در میان. نیفتاده بود

» آیـا خواسـته اى دارى ؟  «جبرئیل پرسـید  . بود و چیز هایى زیر لب مى گفت 
  .» اى ندارم تهاز تو هیچ خواس«: ابراهیم نگاهى به او کرد و گفت 

آیا ابراهیم در سخت ترین شرایط، حاضر نبود از او کمک .تعجب کرد جبرئیل
اگر فقط از خـدا مـى   ! از هرکسى درخواستى دارى بگو«: بخواهد؟ ناچار پرسید

  »خواهى که کمکت کند، چرا درخواست نمى کنى ؟
اگـر بخواهـد   . همین که خداوند حال مرا مى داند، بس است «: گفت  ابراهیم

  .» ده کند، مى کندخواسته ام را برآور
بـراى  «: به آتش دستور داد سرد و سلامت شود و به فرشتگان فرمود خداوند

این که بنده ام از کسى کمک نخواسته ، من او را دوست خـویش قـرار داده ام و   
  .» آتش را بر او سرد مى کنم
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. به داخل آتش افتاد ؛اما آتشى که برایش هم چون گلستان شـده بـود   ابراهیم
ز فرط تعجب مثل مرده هایى حرکت و رنگ پریده روى تخت خشـکش  نمرود ا
هر کس بخواهد براى خود خدایى انتخاب کند، باید مثل : زیر لب گفت . زده بود

  .خداى ابراهیم باشد
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  دوم نگاه
که خواست از مدینه خارج شود، همه زنان بنى هاشم در خانه امام  ﷒ امام

بـه میـان    ﷒امـام  . ه آنان در فضاى خانه پیچیدصداى گریه و نال. جمع شدند
زن ها بـا صـداى   . از آنان خواست که صبر کنند و گریه و زارى نکنند. آنان آمد

امروز گریه نکنیم ، پس کى گریه کنـیم ؟   اگر«: بلند گریه مى کردند و مى گفتند
  .» به خدا سوگند امروز مانند روزى است که پیامبر از دنیا رفته است

همه در ایـن  . نگاه مى کردند ﷒زن ها ناامیدانه به خاندان امام حسین  همه
راه صلح را نمى پیمایید، لااقل کم خطرتـرین راه را   ﷒آرزو بودند که اگر امام 

  .براى مخالفت با یزید انتخاب کند
از . مـد سلمه با گوشه لباسش اشک چشمانش را پاك کرد و به نزد امـام آ  ام

خجالت نمى توانست به چشم هاى امام نگاه کند ؛ اما امام کـه مـى دانسـت در    
مـى    ام سلمه که صدایش . ساکت ماند تا او سخن بگوید. درون او چه مى گذرد

جـدت رسـول    زبه سوى عراق نرو، مـن ا ! اى فرزند رسول خدا«: لرزید گفت 
  .» خدا شنیدم که تو در سرزمین عراق کشته مى شوى

  .» به خدا قسم من خود مى دانم که کشته مى شوم«: فرمود ﷒ امام
را از رفتن به راهى که خـدا مـى    ﷒که اصرار ام سلمه نتوانست امام  وقتى

آنان را در بغل گرفت و سخت گریـه  . خواست باز دارد، خود را به زینب رساند
بود، و این قلب ام سلمه را خداحافظى با آنان هم چون آخرین خداحافظى . کرد

  .به درد مى آورد
او نیز همان را خواسـت کـه ام سـلمه و دیگـران خواسـته      . حنفیه آمد محمد

تو محبوب تـرین و عزیزتـرین شـخص بـراى مـن      ! برادرم «: وى گفت . بودند
تو از همه سـزاوارترى  . من نصیحت خود را از هیچ کس دریغ نمى کنم . هستى 
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و جسـم   روحتو . تو آمیخته باریشه منى . ت برایت بگویم که آن چه به نفع توس
  .» تو کسى هستى که اطاعتت بر من واجب است. وجان منى 
بهتر است که از یزید دورى «: چند لحظه سکوت کرد و سپس ادامه داد محمد

کنى واز شهرهایى که تحت فرمان اوست فاصله بگیرى و به جاهـاى دوردسـت   
ان خود را به سوى مردم بفرستى و آنان را دعوت کنى از آن جا فرستادگ. بروى 

هیچ از بزرگوارى  نکنند،اگر بیعت کنند الحمدالله ؛و اگر بیعت . که با تو بیعت کنند
  .» و فضل تو کم نمى شود

  .به چشم هاى امام نگاه کرد؛اما هیچ تغییرى در عزم راسخ ایشان ندید سپس
شـوى کـه مـردمش بـا تـو      ناچار گفت من مى ترسم تو وارد شـهرى   محمد

آن گاه کارتان به جنگ و کشتار کشیده مى شـود ؛ آن وقـت تـو    . مخالف باشند
کـه   -اولین کسى هستى که هدف تیر و شمشیر آنان قرار مى گیرى و خون تـو  

  .» ...ریخته مى شود -بهترین انسان هستى 
سـوى  بـه   ﷒آن قدر گفت تا دل پرقصه اش سبک شود ؛ امـا امـام    محمد

را  ﷒امـام    گریه هـایش  . خداحافظى کرد ﷒محمد با امام . عراق مى رفت 
  .هردو گریه کردند. نیز به گریه واداشت 

. همراه فرزندان و یارانش ، مدینه را به سوى دیدار خدا تـرك کـرد   ﷒ امام
  .آنان را فرا گرفت از مدینه که خارج شدند، هواى ملایم و دلپذیر بیابان 

پر از سبزه هاى بهارى ؛ اما هـیچ یـک از کاروانیـان تـوجهى بـه آن       بیابانى
  .آنان نگران تعقیب و حمله گماشتگان یزید بودند. نداشتند
کـه در جلـو کـاروان     ﷒کرد و خود را به کنار امام » هى«اسبش را  مسلم

بشاش بود و غرق در افکار خـود   ﷒چهره نورانى امام . حرکت مى کرد رساند
اى «: سپس گفـت  . رسید، چند لحظه درنگ کرد ﷒مسلم که به کنار امام . بود
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این گونه اگر کسى بـه دنبـال مـا    . برویم  راههبهتر است از بی! فرزند رسول خدا
 ـ«: امام نگاهى به مسلم کرد و فرمود.» باشد، پیدایمان نمى کند بـه  ! ونه پسر عم

خدا قسم من از این راه جدا نمى شوم مگر آن که هرچه خدا بخواهد و دوسـت  
  .» داشته باشد، انجام دهد

او شـاید نمـى   . خیـره شـد   ﷒ایستاد و به قامت امام . چیزى نگفت  مسلم
. براى دیدار خداوند چه غوغایى برپاسـت   ﷒توانست بفهمد که در درون امام 

هر لحظه ترس کودکـان  . بود که کاروان هم چنان به راه خود مى رفت چند روز 
  .تر مى شد بیشو نگرانیشان از تعقیب فرستادگان یزید، 

. مـى تپیـد   ﷒آسمان نیز فرشتگان هم چون زمینیان دلشان بـراى امـام    در
نگران این ، فرشتگان را .مى رفت ، سفرى به سوى مرگ بود ﷒راهى که امام 

از . آنان نمى توانستند فرزند رسول خدا را این قدر مظلوم و تنها ببینند. کرده بود
  .گرفتند ﷒این رو، تصمیم به یارى حسین 

گروه گروه فرشتگان بـه  . صداى بال فرشتگان آسمان بیابان را پر کرد ناگهان
بقیـه حرکـت مـى    یکى از فرشتگان که جلـوتر از  . نزد امام آمدند و سلام کردند

خداوند بارها با ما جدت رسول خـدا  ! اى حجت خدا«: گفت  ﷒کرد، به امام 
اما امـام چیـزى آنـان    .» را یارى کرده است ؛اکنون نیز ما به یارى شما آمده ایم

وقتـى کـه   . فقط خدا را مى دید و جز او، انتظارى نداشـت   ﷒امام . نخواست 
وقتى کـه بـه آنجـا    . وعده گاه ما و شما در کربلا: ید، فرموداصرار فرشتگان راد

  .رسیدیم بیایید
در مکـه اقامـت    ﷒امـام  . به مکه رسید ﷒از چند روز کاروان امام  پس

در آن مدت ، اهالى کوفه هرروز براى امام نامه مى نوشتند و امام را دعوت . کرد
را بـه عنـوان   » مسلم بن عقیـل «، پسر عمویش  امام. مى کردند که به کوفه بیاید
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پس . شهر کوفه آگاه شود و به او خبر بدهد ضعیتنماینده به کوفه فرستاد تا از و
از مدتى ، نامه اى از سوى مسلم آمد و به امام خبر داد کـه اهـالى کوفـه آمـاده     

  .آمدن امام هستند
 ـ از ود لشـکرى را بـه   سویى دیگر، یزید که از اقامت امام در مکه آگاه شده ب

امام که از این جریان با خبر شده بود براى آنکه از .آنجا فرستاد تا با امام بجنگد
جنگ در شهر مقدس مکه جلوگیرى کند، در حالى که مشغول انجام اعمال حـج  

  .کرد تبود، حجش را نیمه تمام گذاشت و به سوى کوفه حرک
همـان جـایى بـود کـه      این مکـان . از سفرى طولانى امام به کربلا رسید پس

. امام براى جنگ با لشکر یزید آماده شد. فرشتگان نامش را از امام شنیده بودند
در جنگ سخت یاران اندك امام با لشکر عظیم یزید، همه یاران امام به شـهادت  

  .رسیدند
امام به تنهایى بـر قلـب   . اینک نوبت امام بود که با آن لشکر عظیم بجنگد  و

اما لشـکریان امـام را   . زیادى از لشکریان را به هلاکت رسانددشمن زد و تعداد 
در ایـن  .محاصره کردند و هرکس با چیزى که در دست داشت به امام حمله کرد

گیر و دار ، فرشتگان به نزد امام آمدند و از امام خواستند که به آنان اجازه بدهد 
که فقط تسـلیم امـر    اما امام به آنها گفت. که به او کمک کنند وبا دشمن بجنگند

  .خداوند است و کمکى نمى خواهد
پس از زخم هاى بسیار، نـاتوان   ﷒امام .لشکریان یزید شدیدتر شد  حمله

جمع شدند وبا سنگ و چوب  ﷒عده اى دور امام . از روى اسب به زمین افتاد
. مه ها دویدندو نیزه و شمشیر به امام هجوم بردند و دیگر لشکریان به سوى خی

خیمه هـا یـک   . امام به سختى سرش را بلند کرد و به خیمه ها نگاهى انداخت 
زنـان و کودکـان هـر    . یک آتش مى گرفت ودود سیاهى به هوا برمى خواسـت  
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اکنـون  . کدام به سویى فرار مى کردند وسربازان دشمن به دنبال آنان مى دویدنـد 
آمدند و از امام خواسـتند کـه او را یـارى     ﷒بار دیگر فرشتگان به دیدار امام 

در نگـاه او، تسـلیم   . اما امام به هیچ یک از این کمک هـا نیـاز نداشـت     ؛کنند 
فرمان خدا بودن و اطاعت از او، لذتى داشت که در هیچ یک از ایـن کمـک هـا    

  .نبود
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  علیک یا وارث موسى کلیم اللّه السلام

  
  !بر تو اى وارث موسى هم صحبت خدا سلام

  اول نگاه
دست فرزندش را گرفته بـود و بـه سـوى     ﷒موسى . سرد و بارانى بود هوا

صـداى گریـه   . تاریکى هوا باعث شد که موسى راه را گم کنـد . مصر مى رفت 
. فرزند و ناله همسرش که از درد به خود مى پیچید، موسى را کلافـه کـرده بـود   

سـو، روى دامنـه کـوه ،     نناگهان در آ. طرف رفت اما راه را پیدا نکرد کمى این
. آن جا آتشى مى بیـنم  : بچه ها را در شکاف کوه پنهان کرد و گفت . آتشى دید

  .مى روم آتشى تهیه کنم و راه را از آنان بپرسم . حتما چوپانان هستند
  به نزدیکى آتش وقتى که . به هر زحمتى بود خود را به بالاى کوه رساند بعد

. نزدیـک تـر رفـت    . درخت سبزى رادید کـه شـعله ور بـود   . رسید تعجب کرد
کمى عقب تر رفت ، خواست . مى ترسید. خواست آتشى تهیه کند ؛ اما نتوانست 
ناگهـان از  .  فـت دوباره به طرف آتـش ر . برگردد؛اما خیلى به آتش نیاز داشت 

اى موسـى  . پروردگار جهانیانم  !من خداى یکتا یم «: میان درخت صدایى شنید
  .» ...کفش هایت را درآور که در مکانى مقدس هستى . من پروردگار توام ! 

سعى کرد که به درخت نگاه کند تا صاحب صدا را پیـدا  . خشکش زد موسى
  صدا دوباره بـه گوشـش   . کند ؛اما نور خیره کننده ، چشم هایش را آزار مى داد

  مرا پرستش ! به آن چه وحى مى شود گوش کن . م من تو را برگزیده ا«: رسید
  .» ...کن 
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در این فکر بود . سخنان ادامه داشت و موسى هنوز در بحت و حیرت بود این
این چیست که در «: که آیا واقعا پیامبر شده است ، که دوباره همان صدا را شنید

  »دست دارى ؟
ایـن  «: نگاه کند، گفـت   بدون آنکه بداند به کجا باید. هنوز نگران بود موسى

عصاى من است که به آن تکیه مى دهم یا با آن برگ درختان را براى گوسفندان 
  .» مى تکانم و با آن ، کارهاى دیگرى هم انجام مى دهم

  »!آن را به زمین بینداز«: صدا گفت  همان
. که عصا را به زمین انداخت ، مارى بزرگ شد که به خود مـى پیچیـد   وقتى

با نگرانى برگشت و به سوى پایین کوه دوید ؛امـا دوبـاره همـان    . دموسى ترسی
ما آن را . اکنون آن را بگیر و نترس . برگرد و نترس که در امانى «: صدا را شنید

  .» به شکل اولش برمى گردانیم
هنـوز آن  . با ترس و دلهره جلو رفت وبا دستانى لرزان مار را گرفـت   موسى

باز . با تعجب به درخت نگاه کرد. به شکل اول درآمدرا بلند نکرده بود که عصا 
دستت را به داخل لباست فرو کن و بیرون بیاور که بـدون هـیچ   «: صدا بلند شد

  .» ناراحتى ، نورانى مى شود
دستش را در پیراهنش فرو برد و بیرون آورد؛آن چنان درخشـان بـود    موسى

  .که موسى مبهوت ماند
بـه سـوى فرعـون و قـومش کـه      «: سـید آسمانى دوباره به گوشش ر صداى

  »!مردمى نافرمانند برو 
او چگونه مى توانست نزد فرعون که قصـد  . فرعون ، دل موسى را لرزاند نام

: دعا کرد و از خداونـد کمـک خواسـت     ﷒موسى . کشتن او را داشت ، برود
بگشـا تـا    پس به من قدرت بده و این کار را برایم آسان کن و زبانم را! خداوندا
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به همراه من بفرسـت کـه یـاورم     زبرادرم هارون را نی! خداوندا. سخنم را بفهمند
رو دارم ، او را   باشد، و با او به من پشت گرمى بده و در کار مهمـى کـه پـیش    

  !شریک من کن 
با برادرت بازوى تو را قوى مى . آن چه خواستى به تو دادیم : فرمود خداوند

  .ر منت نهادیم کنیم و به تو بار دیگ
اگر هارون نبود، چه مـى کـرد؟   . شب ، موسى همه اش به فکر هارون بود آن

وقتى به مصر رسیدند، . آیا به سراغ فرعون مى رفت ؟ خودش هم نمى توانست 
هارون خوشحال شد؛ انگار که همه . موسى همه چیز را براى هارون تعریف کرد

وسـى بـه نـزد    دستور خداوند را پذیرفت و همـراه م . چیز را از قبل مى دانست 
  .فرعون رفت 

هـارون  . به چهره زرد و لب هاى کبود هارون خیـره نگـاه مـى کـرد     موسى
موسى دست هاى سـرد هـارون را   . آخرین لحظه هاى عمرش را سپرى مى کرد

! آه ، بـرادر : در دست خود گذاشت ، در حالى که اشـک مـى ریخـت ، گفـت     
ت دعوتم که فرعـون بـه   چگونه بى تو زنده بمانم ، تو که در همه سال هاى سخ

همراهـى ات چـه   ! مشغول بود، تنهایم نگذاشتى و همیشه همراهى بـودى   رمآزا
  .قدر به من آرامش و قوت قلب مى داد

همه آن چـه  . یک یک خاطره هاى تلخ و شیرین گذشته را مرور کرد موسى
چشم در چشم . را میان او و هارون گذشته بود، برایش گفت تا کمى سبک شود

آن روز را که من به قصـد دیـدار خداونـد از    «: از هارون دوخت و گفت نیمه ب
میان شما رفتم ، به یاد دارى ؟ آرى مگر مى توانى فراموش کنى ؟ این تو بودى 
که به جاى من میان مردم ماندى ؛گرچه وقتى برگشتم و سامرى را دیدم ، سخت 

است ، هیچ ناراحت عصبانى شدم ؛ اما تو که مى دانستى عصبانیتم فقط براى خد
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آنها نزدیک بـود  . من کارى نمى توانستم بکنم ! برادر: فقط به من گفتى . نشدى 
و من از این حرف تـو شـرمنده شـدم ، آنچنـان کـه حتـى       . مرا به قتل برسانند

  .» نتوانستم از تو عذر خواهى کنم
صداى گریه موسى بلند شد و از گریه اش چشم هاى هارون از اشک  دوباره

از آن روزها و از اولین روزهـاى دعـوتم سـال هـاى     «: موسى ادامه داد. دپر ش
من هم . طولانى مى گذرد ؛ اما نیاز من به همراهى و کمک تو کم تر نشده است 

آه بـرادر  . اى  بیـده چنان محتاج توام ؛ اما دریغ که اینک تو در بستر مـرگ خوا 
مردم چه قدر دشـوار  راستى که پس از تو کارم سخت خواهد بود و هدایت این 

  .» است
که لبخند بى رمقى بر لب داشت ، به آرامى چشـم هـایش را بسـت و     هارون

  .موسى در تنهایى اش زمزمه مى کرد

  دوم نگاه
قصد سفر کرد، عباس خود را به سرعت آمـاده کـرد تـا همـراهش      ﷒ امام
لحظـه هـم    گریه بچه هایش ، یک. با همسر و فرزندانش خداحافظى کرد. باشد

آیـا او مـى توانسـت    . عباس را در راهى که انتخاب کرده بـود مـردد نسـاخت    
نـامعلوم   قصـدى برادرش را تنها بگذارد؟ بى درنگ همراه کاروانى شد کـه بـه م  

  .پیش مى رفت 
کاروان در جایى که مى ایسـتاد،  .مهربان عباس آشناى همه بچه ها بود  چهره

بعد دستى بـه  . شترها به زمین مى گذاشت این عباس بود که بچه ها را از روى 
  .سرشان مى کشید وبا لبخندى ، اندوه درونش را از چشم بچه ها پنهان مى کرد
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به پشـت  . کاروان از زنان گرفته تا بچه ها، به وجود عباس دلگرم بودند تمام
و روزهـا در بیابـان   . گرمى چشم هاى هوشیارش شب ها خواب راحتى داشتند

  .ناك حرکت مى کردندهاى ساکت و وحشت
مسیر راه زینب گهگاه به قامت عباس که روى اسب نشسـته بـود و چنـد     در

: حرکت مى کرد، نگاه مى کـرد وبـا خـود مـى گفـت       ﷒قدم عقب تر از امام 
در تمام راه عبـاس یـک   . » با بودن تو برادرم حسین تنها نیست! فدایت شوم «

مى کرد و هر فرمانى کـه   کتهمراهش حر. ى گذاشت را تنها نم ﷒لحظه امام 
  .از برادرش صادر مى شد، بى درنگ اجرا مى کرد

از روزهاى بسیار ؛ روزهاى غصه و روزهـاى غـم ، کـاروان بـه کـربلا       پس
از هر سو راه بر کـاروان بسـته   . دشمن مانند طوفان گرد کاروان حلقه زد. رسید
  .یگانه راه فقط جنگ بود. شد

با وجود عباس مطمئن بود که کسـى   ﷒حسین . یمه ها بر پا شدتندى خ به
دشمنان صف ها را . نیمروزى گذشت . جرات نزدیک شدن به خیمه ها را ندارد

هر یک از دو طرف ، آخرین کارهایى کـه  . خیمه ها را ﷒مرتب کردند و امام 
  .براى جنگ لازم بود، انجام دادند

بر تن داشت و شمشیرى بر کمر، در اطراف خیمه ها قدم  که لباس رزم عباس
ناگهان از طرفى که دشمنان صف بسته بودنـد، غـلام سـیاهى بـه سـوى      . مى زد

  .آمد  آهسته به سوى عباس . در دستش کاغذ لوله شده اى بود . خیمه ها آمد
  »چه مى خواهى ؟«: ابروانش را در هم گره زد و پرسید عباس
با ناراحتى . عباس کاغذ را باز کرد و خواند. ت عباس دادکاغذ را به دس غلام
امان نامه عمر سعد است براى تو «: غلام با ترس گفت » این چیست ؟«: پرسید

  .» اربابم جریر داده است 
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آنـان عبـاس را   . بهترین حیله اى بود که دشمن مى توانست به کار ببندد این
اگـر  . اسـت   ﷒وتى براى امام مى شناختند و مى دانستند که عباس چه نقطه ق

  .عباس را از امام مى گرفتند، کار آنان راحت تر مى شد
برو به اربابت بگو اگر خیال مى کنید مـن  «: خشمگین شد و فریاد زد عباس

من ریزه خوار ظلم یزید نیستم . از برادرم دست بر مى دارم ، سخت در اشتباهید
با قبول این نامه آبروى خـود را بـه   . نمى کنم و دامن خود را به لکه ننگ آلوده 

  .» باد نمى دهم
عباس دوباره به نگهبـانى  . به سرعت باد برگشت ، سرافکنده و شرمنده  غلام

  .پرداخت 
ناگهان مرد درشت اندامى سوار بر اسب به سوى خیمـه هـا   . گذشت  ساعتى

ر از قبیلـه  مى دانست براى چه آمده است ، شم. آمد ؛ عباس دقت کرد شمر بود
. این بهانه اى شده بود تا شمر براى عبـاس امـان نامـه بیـاورد    . مادر عباس بود

بـه نزدیـک    مرش ـ. عباس بدون معطلى وارد خیمه شد تا با شمر هم سخن نشود
! عباس ، عبیداللهّ ، عثمان ، جعفر! فرزندان خواهرم «: خیمه ها رسید و صدا زد

  . »به نزدم بیایید که با شما کارى دارم
  .سعى مى کرد آهنگ سخنش مهربان باشد شمر
عباس و نه هیچ یک از برادرانش از خیمه بیـرون نیامدنـد ؛حتـى حاضـر      نه

. عباس شرم داشت که با دشمن برادرش سخن بگوید. نشدند جواب او را بدهند
به گوش  ﷒ناگهان صداى امام . شمر بار دیگر صدا زد ؛ اما عباس جوابى نداد

کار است ؛ امـا هرچـه    بدهر چند این مرد فاسق و ! عزیزان من «: رسیدعباس 
بهتر است بروید و سخن او را گوش . باشد، او خود را از قبیله مادر شما مى داند

  .» کنید
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نگـاهى بـه   . براى اجراى سخن برادر برخاست و از خیمه خارج شـد  عباس
چون «: زد و گفت  شمر لبخندى» چه مى گویى ؟«: شمر کرد، و به تندى گفت 

بعد کاغذى را جلـو  . » شما از نزدیکان من هستید، براى شما امان نامه گرفته ام
را بـه   درتانمصلحت شما در آن است که برا«: صورت عباس گرفت و ادامه داد

  .» حال خود بگذارید و جان خود را نجات دهید
یدوارم ام«: گفت . خشمگین شد ، آن چنان که صورتش برافروخته شد عباس

تو چه قدر نادان هستى که فکر مى کنى مـن  . خداوند رحمتش را از تو دور کند
توقع دارى من از آقا و مولایم دسـت بـردارم   . وجدان خود را زیر پا مى گذارم 
  »وبا بدترین خلق زمانه بیعت کنم ؟

بـه تنـدى افسـار    .دندان ها را به هـم فشـرد  . حرفى براى گفتن نداشت  شمر
  .و به سوى لشکر خود رفت  اسبش را کشید

به سوى میدان رفتند و هر بار داغى بر  ﷒تک تک یاران امام . بود عاشورا
اینک دیگر همه یاران و جوانان بنى هاشم به شهادت . مى نشست  ﷒دل امام 

رسیدند ؛ اما با اینهمه ، هنوز عباس بود که مى توانست تنهایى برادر را همـدمى  
  . رهمىباشد و زخم هاى دل زن ها را م

از آمدنش پیدا بود کـه مـى   . به سوى امام آمد، آرام قدم برمى داشت  عباس
منتظر ماند تـا عبـاس   . چیزى نگفت  ﷒خواهد به سوى میدان برود ؛ اما امام 

نگاه کرد  ﷒عباس با چشمانى اشک آلود به صورت خسته امام . چیزى بگوید
به میدان بروم و جان خـود را فـداى    هآیا اجازه مى دهید ک! سرورم «: گفت  و

  »!شما کنم 
گریـه اى بـراى همـه یـاران     . به گریـه افتـاد   ﷒این سخن عباس ، امام  با

. ، عباس را نیـز بـه گریـه انـداخت      ﷒گریه امام . شهیدش و اینک برادرش 
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سرش را بلند کـرد ؛آهـى کشـید و     ﷒مام آن گاه ا. مدتى در سکوت گذشت 
  .» ...تو پرچمدار من هستى ، تو نشان لشکر من هستى ! اى برادر«: فرمود

سینه ام تنگ شده و از زندگى دنیا سیر شـده  «: با صداى لرزانى گفت  عباس
  ام

  .» خواهم بروم و از این منافقان خون خواهى کنم مى
» .اکنون که قصد میدان دارى ، اول کمى آب براى بچه ها بیاور «: فرمود امام

. سوار بر اسب شد و به سوى لشکر دشمن رفت . عباس مشکى بر دوش گرفت 
هم چنان به راهى که عباس رفته بود، خیره شده بـود ؛گـویى مـى     ﷒اما امام 

  .ردددانست برادر و یاورش دیگر از این راه بر نمى گ
ناگهـان صـداى   . ، که براى بچه هاى تشنه طولانى مى نمود، گذشـت   مدتى

  »!برادر، مرا دریاب «: رسید ﷒آشنایى به گوش امام 
برق آسا سوار بر اسب شد و خـود را بـه کنـار     ﷒امام . عباس بود صداى

ده عباس با دست هاى قطع شده و صورت خون آلود بر خاك افتـا .عباس رساند
گریه امانش . برادر را در بغل گرفت . با دیدنش از اسب فرود آمد ﷒امام . بود

عباسـى کـه یـک لحظـه امـام      ! آه که چه قدر عباس برایش عزیز بود. نمى داد
را در میـان آن همـه دشـمن تنهـا      ﷒را تنها نمى گذاشت ، اکنـون امـام    ﷒

صورتش را به صورت عباس چسباند وبا صـداى   السلام عليهامام . گذاشته بود 
از آن . » اکنون پشت من شکست و چاره کارم از هم گسست«: سوزناکى فرمود
  ....صداى گریه زن ها و کودکان به گوش مى رسید ر،سو کمى دورت
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  علیک یا وارث عیسى روح اللّه السلام

  
  !بر تو اى وارث عیسى ،روح خدا سلام

  اول نگاه
نوزادى را در پارچه سفیدى پیچیده و در بغل گرفته بـود وارد مسـجد   که  زن

مردانى که لباس مراسم مذهبى بر تن داشـتند و در گوشـه مسـجد    . الاقصى شد
یکى از مردان از مردى کـه در کنـارش   . مشغول عبادت بودند؛ به او خیره شدند

» حنـه «گمـان مـى کـنم    : مرد جواب داد» این زن کیست ؟«: نشسته بود پرسید
! خداوند عمـران را بیـامرزد  «: همان مرد آهى کشید و گفت . همسر عمران باشد

  ».مرد خوبى بود
  پیرمرد ریش سفیدى که رئیس خدمتکاران و رهبانان بیـت المقـدس    زکریا،

  »خوش آمدى حنه«: بود با دیدن حنه جلو آمد، در مقابلش ایستاد و گفت 
دیدن حنه جلو آمدنـد و پشـت    خدمتکاران مسجدالاقصى با. تشکر کرد حنه

حنـه کـه نگـاه    . سر زکریا ایستادند وبا نگاه پرسشگر خود به حنه خیـره شـدند  
سـال هـا بـود کـه در حسـرت      «: منتظر آنان رادید لب به سخن گشود و گفت 

چیـز   مـه در آن مدت ، ه. داشتن فرزندى به سر مى بردم اما بچه دار نمى شدم 
پرنده اى که به جوجه اش غذا مى داد؛ من در  مرا به یاد بچه مى انداخت ؛ حتى

  .آن موقع دلم مى گرفت واز خداوند مى خواستم به من نیز فرزندى بدهد
از ایـن کـه   . اینکه پس از مدتى احساس کردم که فرزندى در شـکم دارم   تا

. بالاخره پس از سال ها بچه دار مى شوم از خوشحالى در پوست نمى گنجیـدم  
چه روزهایى که با شوهرم درباره آینده فرزندمان صحبت مى کردیم و خوشحال 
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رفـت و مـرا تنهـا     ابودیم ؛ اما این خوشحالى چندان دوام نیاورد، شوهرم از دنی
دوست داشتم شوهرم زنده مـى  . و این چه قدر دلم را به درد مى آورد. گذاشت 

از آن روز دیگر یک روز شاد را در زنـدگى ام  .بود و این کودك زیبا را مى دید
همیشه در تنهایى ام فرو مى رفتم وبا کودکى که در شکم داشتم سخن . ندیده ام 
کـه فرزنـدم را بـراى خـدمتکارى بیـت       دمکـر مدتى که گذشت نذر . مى گفتم 

المقدس بگمارم ، و از آن روزها در ذهنم پسرى را تصور مى کردم که در لبـاس  
خادمان بیت المقدس چه قدر زیبا خواهد بود؛ اما وقتى فرزند به دنیا آمد دیـدم  

پروردگارا من «: نگران شدم به درگاه خداوند شکایت کردم و گفتم . دختر است 
اما با این حال تصمیم گرفتم نذر را عملى کنم و کودك را بـه  . » ام یدهایدختر ز

باخود گفتم گرچه او دختر است ، شاید از نسل او فرزندانى پدیـد  . اینجا بیاورم 
  .» پسرانى که بهتر بتوانند به بیت المقدس خدمت کنند. آید

نگاهى به چشم هاى زیباى نوزادش کـرد و همـان طـور کـه اشـک در       حنه
من نام او را مریم نهاده ام و اینـک او را بـراى   «: مانش حلقه زده بود گفت چش

سـپس دسـتش را دراز کـرد و    . » خدمتگذارى مسجدالاقصى به شما مى سپارم
زکریا نگاهى به اطرافیانش کرد و پس از انـدکى  . نوزاد را به سوى زکریا گرفت 

اى درنـگ بـه عقـب    حنه بدون لحظه . درنگ و تردید، کودك را از مادر گرفت 
  .برگشت و از مسجدالاقصى خارج شد

ناگهان یک نفر . از رفتن حنه سکوت در فضاى مسجدالاقصى حاکم شد پس
زکریا به عقب برگشـت  » چه کسى از او نگهدارى مى کند؟«: از میان جمع گفت 

  .» من از او نگه دارى مى کنم«: و به صاحب صدا نگاه کرد و گفت 
ما نیز مى خواهیم از او نگهدارى کنیم تا صـوابى بـرده   اما «: مرد گفت  همان
  .» باشیم
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اما همسر من خاله این نـوزاد اسـت و بهتـر مـى توانـد از او      «: گفت  زکریا
  .» پس من به سرپرستى او سزاوارترم. نگهدارى کند

  .» اگر بنا به شایستگى بود، مادرش از همه شایسته تر بود«: گفت  مرد
اینـک  «: مرد دیگرى گفت . سر حرف او را تایید کردندبا تکان دادن  دیگران

در میان کسانى که مى خواهند سرپرستى مریم را بر عهده بگیرند قرعه مى زنـیم  
همه این حرف را پسندیدند و زکریا نیـز  .» تا قرعه سرپرست مریم را تعیین کند

  .آن را پذیرفت 
را به خانه خود برد و به  زکریا مریم. زدند و قرعه نیز به نام زکریا افتاد قرعه

  .همسرش سپرد تا از نوزاد پرستارى کند
زکریـا  . گوشه اى از بیت المقدس چند کارگر سر گرم ساختن اتاقى بودند در

سال هـا از آن  . که نزدیک آن ها ایستاده بود، گاه گاه تذکرى به کارگران مى داد
در این مدت ، سال  مریم. روز که حنه دخترش را به زکریا سپرده بود گذشته بود

زکریا تصـمیم گرفـت   . هاى کودکى را نزد خاله اش گذراند و به سن رشد رسید
که مریم را به بیت المقدس بیاورد و همان گونـه کـه مـادرش خواسـته بـود بـه       

براى آن که مـریم در جمـع مـردان نباشـد و دور از آنهـا      . عبادت مشغول شود
  .اقى درست کنندمشغول عبادت شود، دستور داد تا برایش ات

که کارشان تمام شد از نردبانى که براى رفـتن داخـل اتـاق سـاخته      کارگران
زکریا براى دیدن اتاق از پله ها بالا رفت و نگاهى به داخـل  . بودند پایین آمدند

اکنون اتـاق  «: چند بار در اتاق را باز و بسته کرد وزیر لب گفت . اتاق انداخت 
  .آمد یینگى از پله ها پاو بعد به آهست. » آماده است
اتاقى که برایش ساخته بودند، همدم همیشگى اش . به بیت المقدس آمد مریم

در آن تنهایى که هیچ کس به سراغش نمى آمد، لذت عبادت خداوند را مى . بود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


43 
 

نزدیکى به خداونـد مـى     و روزها که مى گذشت مریم بیش تر احساس . چشید
تنهایى مـریم   هاىلحظه . ه ویژه به او دارداحساس مى کرد که خداوند توج. کرد

زکریا روزى یکى دوبـار بـراى آوردن غـذا و    . را کسى جز زکریا به هم نمى زد
هر بار که به نزد او مى آمد، در چشم هـاى مـریم   . سرکشى به نزد مریم مى آمد

حالت روحانى عجیبى مى دید، و به چنین دخترى که سرپرستى او را بـه عهـده   
  .مى کرد داشت افتخار

زکریا وارد . یک روز اتفاقى افتاد که زکریا را در جاى خود میخکوب کرد اما
اما در کنارش ظرف غذایى دیـده مـى   . مریم مشغول عبادت بود. اتاق مریم شد

تـا  . غذا بویى داشت که زکریا را مدهوش کرده بـود . زکریا به غذا خیره شد. شد
غـذا را بـراى مـریم     ینچه کسى ا .به حال غذایى به این خوش بویى ندیده بود

  .آورده بود؟ کسى جز او وارد اتاق مریم نمى شد
: با نگرانى ، از مریم که بدون توجه به او مشغول عبـادت بـود، پرسـید    زکریا

مریم چند لحظه سکوت کـرد و  » این غذا از کجا براى تو رسیده است ؟! مریم «
وند است که به هـر کـس   این از جانب خدا«: سپس سرش را بر گرداند و گفت 

  .» که بخواهد روزى بى حساب مى دهد
شـاید او نمـى   . چیزى نگفت ؛ برگشت و به عظمت این دختر فکر کرد زکریا

دانست که سرانجام این دختر چه مى شود؛ اما خداوند مریم را برگزیده بـود تـا   
  .بعدها از او فرزندى هم چون عیسى روح خدا به دنیا آید
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  دوم نگاه
چند بار به طرف اتاق پیامبر رفـت و  . در حیاط خانه قدم مى زد» ایمین ام«

. چگونه مى توانست آن چه در ذهنش بود با پیـامبر در میـان بگـذارد   . برگشت 
از همان سال ها کـه خدیجـه   . مى دانست که پیامبر چه قدر دلبسته فاطمه است 

پـدر را در    کوچکش  هاىاز دنیا رفته بود، این فاطمه پنج ساله بود که با دست 
بغل مى گرفت ، موهایش را مرتب مى کرد و سخت ترین آزار مشرکان را از یاد 

ام ایمین بارها دیده بود که پیامبر فاطمه را در بغل مـى گرفـت و   . پیامبر مى برد
راستى ایـن ارتبـاط بـراى ام ایمـن     . مى بوسید و او را نور چشم خود مى نامید

  .عجیب بود
امـا  . دیگرى هم داشت ؛ اما چرا این قدر دل بسته فاطمه بـود  دختران پیامبر،

خود ام ایمن مى دانست که چیزى در وجود فاطمه بود که با دیگـر خـواهرانش   
وقتى فاطمـه  . از همان زمان که فاطمه را براى تربیت به او سپردند. فرق داشت 

گـران متفـاوت   فاطمه با دی کهام ایمن فهمید . بهتر از او همه چیز را مى دانست 
و این ، وظیفـه  . براى همین بود که پیامبر طاقت دورى فاطمه را نداشت . است 

  .ام ایمن را سخت تر مى کرد
وارد اتاق شـد و  .از مدتى دودلى ، سر انجام ام ایمن تصمیمش را گرفت  پس

، پیـامبر   پس از سلام و احوالپرسى. ، در کنار در نشست  ﷑روبروى پیامبر 
ام ایمـن پـس از مـدتى سـکوت     . ساکت ماند و منتظر سخن ام ایمن شد ﷑

اکنون مدتى است که از زمان عقـد  ! اى رسول خدا«: سرش را بلند کرد و گفت 
  .» على و فاطمه مى گذرد و على دوست دارد همسرش را به خانه خویش ببرد

  »چرا خود على در این باره نزد من نیامد؟«پرسید  ﷑ پیامبر
  .» حیا و شرم مانع این کار شد«: ایمین گفت  ام
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على . » اکنون نزد او برو واز او بخواه که به اینجا بیاید«: فرمود ﷑ پیامبر
را به زیر همان جا در کنار در نشست واز شرم ، سرش . وارد اتاق شد. آمد ﷒

  .انداخت 
 ﷒آیا مى خواهى همسرت را به خانه ببرى ؟ علـى  «: فرمود ﷑ پیامبر

آرى پدر و مـادرم فـداى تـو    «: هم چنان که سرش را به زیر انداخته بود گفت 
  »!باد

را تکـان داد    سرش . از سر رضایت لبخندى زد. خوشحال شد ﷑ پیامبر
فردا شب در . » همین امشب یا فردا شب این کار را انجام خواهم داد«: و فرمود

و همـه فقیـران و    ﷑تمـام یـاران پیـامبر    . غلغلـه بـود   ﷑خانه پیـامبر  
فاطمه در . ا مى خوردندجمع شده بودند و غذ ﷑، در خانه پیامبر  انمستمند

حالا دیگر وقت آن بود کـه او بـه   . زنان دورش را گرفته بودند. اتاق نشسته بود
زن ها خود . وارد اتاق فاطمه شدند ﷒و على  ﷑پیامبر . خانه شوهر برود

 ـ. على در کنار فاطمه نشست و پیامبر در مقابل آنها. شیدندرا کنار ک د لحظـه  چن
خداوند دختر رسـول خـدا را بـر تـو مبـارك      «: سپس فرمود. برایشان دعا کرد

  .» فاطمه بهترین همسر است ، واى فاطمه على بهترین شوهر! اى على . گرداند
از جاى برخاستند و فاطمه در میان هلهله و شادى و تکبیر و صـلوات   سپس

دایى او از پیـامبر  امـا ازدواج فاطمـه باعـث ج ـ   . زن ها، به خانه شـوهر رفـت   
خانه فاطمه خانه پیامبر بود و پیامبر هر روز نزد دختـرش مـى   . نمى شد ﷑

به سفرى مى رفت آخـرین بـار بـا     رهر گاه که پیامب. رفت واز او دیدن مى کرد
فاطمه خدا حافظى مى کرد، و چون از سفرى بر مى گشت اول به خانـه فاطمـه   

  .مى رفت 
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در حیاط . مثل هر روز وارد خانه على و فاطمه شد ﷑هم پیامبر  روز آن
از اتـاق   ﷒اندکى بعد على . خانه ایستاد وبا صداى بلند به اهل خانه سلام کرد

در . جواب سلام پیامبر را داد و از ایشان خواست که وارد اتاق شـود . بیرون آمد
پیامبر در اتاق . اده اش نشسته بود و مشغول عبادت بودگوشه اتاق فاطمه بر سج

  .نشست و على در کنارش 
. هر دو چشمشان به ظرف غذایى افتاد که در کنار سجاده فاطمـه بـود   ناگهان

ظرف . فاطمه علیهاالسلام از جاى خود بلند شد. بخار از روى غذا برمى خاست 
  .غذا را برداشت و آن را جلوى پیامبر و على گذاشت 

  »این غذا از کجا آمده است ؟«: بى درنگ پرسید ﷒ على
این از جانب خداوند و روزى اوست ؛ زیرا کـه  «: لبخندى زد و گفت  فاطمه

  .» خداوند هرکه را که بخواهد بى حساب روزى مى دهد
اى «: رمـود پیامبر لبخنـدى زد و ف . چشم دوخت  ﷑به پیامبر  ﷒ على

: فاطمه سرش را بلند کرد واز پـدر پرسـید  » !فاطمه تو سرور زنان جهان هستى 
  »پس مریم دختر عمران چه ؟«

او سرور زنان جهان در زمان خودش بود و تـو سـرور زنـان    «: فرمود پیامبر
  »!جهان در همه زمان ها و دوران ها هستى 

ره آشناى کودکى شاید در چشم هایش چه. به چشمان فاطمه خیره شد سپس
  .را مى دید که نامش حسین بود
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